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  چكيده
 هـا  آن دنق ـ يبـرا  دارنـد و  ريشـه  يشينپ يفلسف يمبان در عمدتاً كلامي هاي نظريه
 هـاي  ريشـه  ،مقالـه  يـن در ا از اين رو .كردنقد  و يدرا كاو ها آن هاي ريشه توان مي

 نظريـة  نقـد  زمينـة شده است تـا   يلو تحل يبررس نبوي تجربة بسط نظرية فلسفي
  .شود تر فراهم مزبور

 نبوي تجربة بسط نظريةسروش در طرح  يمعبدالكر يفلسف ياز مبان تحليل، اين در
 يكـرد رو وامـدار  بسـيار  يادشـده  نظريـة پرده برداشته شده و نشـان داده شـده كـه    

 فلسـفي  هرمنوتيـك  و ويتگنشـتاين  زبـاني  هاي بازيكانت و پوپر،  يويستيسوبژكت
  .است گادامر

 سوبژكتيويسـم،  گادامر، فلسفي هرمنوتيك نبوي، تجربةسروش، بسط  :ها دواژهيكل
  .فهم زبان،

  
  مقدمه. 1

ديـن در دو   ةمطالعات ديني و فلسف ةترين موضوعات در حوز ديني يكي از محوري ةتجرب
اي از اعتقادات  مجموعه گويد كه دين صرفاً ديني مي ةتجرببه طور اجمالي، . است اخير ةسد

و اعمال و آداب ديني نيست بلكه گوهري دارد كه اين گوهر همـواره امـري تجربـي بـوده     
قـدمت ديـن    ةجايي است و قدمتي به انداز مري فراگير و همهديني ا ةلذا گرچه تجرب. است
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؛ )9–8: 1383پرادفوت، ( جديد است اي هديني، انديش ةتجرب ةانديش ،در تاريخ بشريت دارد
اين انديشه اگرچه در آغاز به همراه تحولات فكري و فلسفي در حوزة الهيات مسـيحي بـه   

قرار گرفته و به حوزة مطالعات اسـلامي نيـز   تدريج در كانون مطالعات ديني  ظهور رسيد به
شناسان و متكلمان مسلمان معاصر، ازجمله عبدالكريم سروش، از اين انديشه  دين. وارد شد

سروش خود بر اين اعتقاد است كه بـا بيـان تجربـي وحـي الهـي خـواهيم       . اند ها برده بهره
تكلم بـاري، فـائق آيـيم     نشدة كلام اسلامي، مانند مشكل توانست بر بسياري از مسائل حل

اي  كه در راستاي پـروژة معرفـت دينـي، وجـود نظريـه      ، علاوه بر اين)14: 1385سروش، (
دربارة زبان دين اهميت بسياري داشته و بـدون آن تفسـير مـتن ديـن نـاقص خواهـد بـود        

  .)10: تا سروش، بي(
سـروش   .هاي متعددي اسـت  بسط تجربة نبوي عبدالكريم سروش وامدار انديشهنظرية 

هاي  براي تبيين و تأييد ابعاد گوناگون اين نظريه و پاسخ به انتقادهاي وارده بر آن، از انديشه
اگرچه بررسي نحوة وامداري . عرفاني، فلسفي و حتي آراي متكلمان مسلمان بهره برده است

د ها به منظور فهم صحيح و نقد عالمانة اين نظريـه اهميـت دار   وي از هر يك از اين انديشه
برداري از مباني فلسفي نظرية بسط تجربة نبوي پرداختـه   اين نوشتار صرفاً به تحليل و پرده

گيـري آن را تحليـل و سـپس نقـد و ارزيـابي       است و نقش آراي فيلسوفان غربي در شكل
  .تر نظريه فراهم شود گذر زمينه براي بررسي بنيادي كند تا از اين ره مي

دهـد سـپس    ر از نظرية بسط تجربـة نبـوي ارائـه مـي    اين مقاله در آغاز توصيفي مختص
متناسب با موضوع مقاله، برخي از آراي مهم و اصلي فيلسوفاني كه هر يـك بـه نحـوي در    

انـد را بيـان كـرده و سـپس      مؤثر بـوده ) ويژه در نظرية بسط تجربة نبوي به(انديشة سروش 
دي پـژوهش بـه همـراه    بن درنهايت جمع. شود چگونگي اثرگذاري ايشان در وي، تحليل مي

  .شود نقد مختصري از مباني اين نظريه ارائه مي
  

  سروش نگاه از ديني تجربة. 2
 تعريف تجربة ديني 1.2

را در معنـايي عـام كـه عبـارت اسـت از      ) religious experience(سروش لفظ تجربة ديني 
توانـد در   هه مـي اين مواج. برد كار مي به) 7: 1377سروش، (» مواجهه با امر مطلق و متعالي«

گاهي به صورت رؤيا، گاه شـنيدن بـويي و بـانگي، گـاه     «اشكال گوناگوني به ظهور برسد؛ 
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اي، گـاه قـبض و ظلمتـي، گـاه      كرانه ديدن رويي و رنگي، گاه احساس اتصال به عظمت بي
شـدن از   ، گـاه كشـف رازي، گـاه ملـول    ...اي،  بسط و نورانيتي، گاه عشق به معشوق ناديده

اي، عطشـي، خلائـي،    ني و پر كشيدن دل به سوي جاودانگي و گاه درآمدن جذبهتعلقات فا
هـاي دينـي    ها يا كشـف  دهد تجربه ها نشان مي اين نمونه). همان(» ...برقي، جمالي، بهجتي 

طيف وسيعي دارند كه از نظر سروش، مصاديق آن از وحي به زنبور عسل تا وحي به آدمي، 
بـه تمـايزي    هـا  تجربه ينا يانم سروش . گيرد بران را دربر مياعم از عارفان، شاعران و پيام

دانـد   ها مي ها را در شدت و ضعف يا مراتب عاليه و نازلة آن نيست و يگانه تفاوت آن قائل
  ).11- 10: همان(

آشكار است كه تعريف سروش از تجربة ديني بسيار مـبهم اسـت و ظـاهراً مطـابق بـا      
رسـد ويژگـي    نظـر مـي   ده از تجربة ديني نيست، اما بـه ش گانة مطرح يك از تعاريف سه هيچ

هاي ديني را نوعي  توان يافت، اين است كه وي تجربه مشتركي كه در تمام اين مصاديق مي
داند كه به شخص  يا احساسي كه در نهايت به ادراك درآمده است مي) perception(ادراك 
لذا آن را، به نحـو  ). 2: تا نراقي، بي(بخشد  ميكند يا معرفتي به او  گر چيزي را القا مي تجربه

چنـين  . توان نام نهاد كه شامل هر نوع احساس يا ادراكي بشود نيز مي» دريافت«اعم، نوعي 
بخشي قائل است و اين بـر خـلاف نظـر     وضوح براي تجربة ديني ارزش معرفت تعريفي به

  ).43- 41: 1379پترسون،  ←(دانند  كساني است كه آن را نوعي احساس محض مي
 

  )وحي(تجربة ديني پيامبر  2.2
در نظر سروش تجربة ديني، الهـام، شـعر، خـواب، و رؤيـا     . وحي، تجربة ديني پيامبر است

اند، لذا وي گاهي از وحي به چيزي شبيه به الهام، كشف و خـواب يـاد    همگي از يك سنخ
هـاي صـادق    ابگرفتنـد؛ خـو   قـرار مـي  ) وسوسة ملكـي (پيامبران هم در معرض «كند؛  مي
شد  ها عارض مي هايي بر آن شد، و بعد كشف هاي نيكو در ايشان بيدار مي ديدند، انديشه مي

» تجربة نبـوي غيـر از ايـن چيـزي نيسـت     ... رفت  هايي از جلوي چشمشان كنار مي و پرده
پيـامبر درسـت   «: كند ؛ گاهي عمل پيامبر را به عمل شاعر مانند مي)72: ب 1381سروش، (

امـا درواقـع در   . كند كه نيرويي بيروني او را در اختيار گرفته اسـت  اعر احساس ميمانند ش
). 1386سـروش،  (» چيز است، هم توليدكننده و هم آفريننده همان حال، شخص پيامبر همه

ويژه تجربة عارفان، از لحاظ ساختاري  هاي ديني، به وي ميان تجربة ديني نبي با ساير تجربه
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عارفـان بـراي روپـوش    «: گويد جايي كه با تأسي از مولانا مي ت تا آنهيچ تفاوتي قائل نيس
، امـا وي از جهـاتي   )10: 1377سـروش،  (» اند عامه است كه وحي خود را وحي دل ناميده

 :اند از شود كه عبارت هايي قائل مي هاي ديني تفاوت ديگر ميان تجربة پيامبر با ساير تجربه
توانند  دارد كه غير پيامبران هم مي ويي اظهار ميسروش از س: تفاوت بر اساس درجه. 1

اي  كند كه پيامبران داراي مدركات ويژه هاي ديني باشند و از سوي ديگر بيان مي واجد تجربه
توان به ايـن   ؛ بنابراين مي)3: 1385سروش، (يابند  ها دست نمي هستند كه غير پيامبران به آن

اي وجود دارد كه كاملاً منحصـر بـه پيـامبران     رتبههاي ديني م نتيجه رسيد كه در ميان تجربه
  ؛)10: همان(داند  مي» كشف تام«اي كه آن را مرتبة تجربه يا  است؛ مرتبه

اگرچـه تجربـة   : كنـد  نسبتي كه فرد صاحب تجربه با محتواي تجربة خود برقرار مـي . 2
كند  بر نمينفس تجربة ديني، كسي را پيام«، )6: همان(ترين شاخص نبوت است  ديني اصلي

: همـان (» فرشتة الهي بر مريم ظاهر شد و عيسي را به او هديت كرد، اما مريم پيامبر نشد... 
پيامبر برخلاف عارف، پس از مواجهه با امر متعالي، در حيطه و حصار تجربة شخصـي  ). 5

 ماند، بلكه در اثر حصول اين تجربه، خود را مأمور و موظف به ابلاغ آن به خويش باقي نمي
توان گفت پيـامبر بـه سـبب شخصـيت والاي      سان مي بدين). 2: تا نراقي، بي(داند  آدميان مي

اند و  شود كه ديگران آن را تجربه نكرده اي از تجربة ديني برخوردار مي خود، از چنان درجه
  .اي از تجربه است كه با مأموريت ابلاغ آن همراه است چنين مرتبه

  
  )وحي( فرايند تكوين تجربة نبوي 3.2

گر در تجربة ديني خود  بنابراين تمامي مراحلي كه فرد تجربه. وحي، تجربة ديني پيامبر است
گذارد در مورد تجربة پيامبرانه نيز صادق است؛ در هر تجربـة دينـي شـخص     پشت سر مي

كننـدة ايـن ادراك در    دهنـده يـا تبيـين    كننده به عنوان مدركِ امـر متعـالي و صـورت    تجربه
شكل در فرايند وحي نيز شخص پيـامبر بـارزترين عنصـر در     همين به. دارد محوريت قرار

ايـن  «تر وحي ثمرة شخصيت پيامبر اسـت و   شود؛ به عبارت ساده گيري آن قلمداد مي شكل
). 13: 1385سروش، (» شخصيت محل و موجد و قابل و فاعل تجارب ديني و وحيي است

؛ بدين معنـا  )همان(» است، نه پيامبر تابع آنوحي تابع پيامبر «: گويد چنان كه سروش مي آن
افتد تا كشـفي بـراي    اتفاقاتي كه مي«پيامبر است، يعني آن » شخصيت«كه پروسة وحي تابع 
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پيامبر حاصل شود، خود آن كشف و آن پروسه تابع شخصيت پيامبر و متناسب بـا ظرفيـت   
  )1387سروش، (» اوست

ير، فاعليـت پيـامبر در تجربـة دينـي را در دو     شدن ميان تجربه و تعب بر مبناي تمايز قائل
صورت، و فاعليت  فاعليت پيامبر در مرتبة ادراك امر بي: توان قرار داد و تحليل كرد مرتبه مي

  ).صورت دهي بر امر بي صورت(پيامبر در مرتبة تبيين تجربة ديني 
، بـه  سروش بر اين عقيده است كه در مرتبة اول، محصول تجربة اهالي تجربه و كشـف 

كـردن   لذا تصحيح منظـر، داشـتن چشـم، و پـاك    . هايشان متفاوت خواهد بود نسبت ديدگاه
بر همين اساس پيامبر نيز كه ). 15: 1377سروش، (عينك نخستين شرط در نظركردن است 

گيرد، اين شـرط را در حـد    هاي ديني قرار مي هاي الهي و تجربه در معرض والاترين كشف
اين منظر چيزي و كسي جز خـود آدمـي   «بنا بر عقيده وي . است اعلاي خود برآورده كرده

بپيونـدد تـا    وقـوع  به پيامبر وجود در بايد توان گفت اتفاقاتي ؛ بدين معنا مي)همان(» نيست
براي نمونـه، سـروش از   . ايشان ظرفيت لازم براي مواجهه با امر مطلق و متعالي را پيدا كند

هاي دينـي   رتباط با خداوند و درنهايت كشف تجربهتقوا به عنوان نخستين شرط هدايت و ا
آورد، ازجملـه   تعلقي را براي وجود آدمي به ارمغـان مـي   برد؛ تقوا كه پيراستگي و بي نام مي

كـار   انديش و عارفـان بـه پيـروي از انبيـا آموختـه و بـه       داران تجربت تعاليمي است كه دين
انكشاف وحي، با ذهن و ظرفيت پيامبر  بنابراين دامنة). 136: الف 1381سروش، (اند  گرفته

هاي بشري ايشان، كاملاً متناسب است و در يك كلام در گـرو شخصـيت آن    و محدوديت
  .بزرگوار است

اي شـده اسـت    در مرتبة دوم، پيامبري كه بر اثر شهود امر متعالي واجد شخصيت تـازه 
ه ساير آدميان عرضـه  اش را ب داند تا همچون آموزگاري، معاني دريافتي خود را موظف مي

ايشـان اكنـون بايـد    ). 1378سروش،  ←(اي ببخشد  كرده و به حيات آنان نيز هويت تازه
دهـي، در   اين صـورت . صورت، صورت و جامة الفاظ بپوشاند به اين معاني و مضامين بي

جا نيز عنصر بشريت را بايد عميقـاً در فهـم آن    دل خود، معنايي ژرف دارد؛ چراكه در اين
اي بشـري را پشـت سـر گـذارده،      پيامبري كه خـود بشـر اسـت و تجربـه    . ر گرفتدر نظ

. هـاي الهـي را بـراي مخاطبـان بشـري خـود بيـان كنـد         مأموريت دارد تا مضامين و پيـام 
تـاريخي، زبـاني و   : ناپذير را با خود بـه همـراه دارد   بودن حداقل سه ويژگي اجتناب بشري

  )1387سروش، (فرهنگي بودن 
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جامعـه، زبـان آن، و اوج و عمـق آن     يكحاكم بر  فرهنگ جلوة ينتر و آشكار ترينكم
ترين هنـر پيـامبر    بزرگ .است جامعه آن بيني جهاناست كه فرزند  يو تصورات يمهمان مفاه

بردن از تصورات، مفاهيم، و باورهاي آشناي قوم عرب و در چهـارچوب   اين بود كه با بهره
). 7: 1378سـروش،  (ني جديدي را بر آنان عرضـه كـرد   عقلانيت آن قوم، تصديقات و معا

از مفاهيم و ) پيامبر(هاي بازرگاني و كارواني است و شارع  آكنده از گفتمان قرآن براي مثال،
  .دهي و بيان مقصود خود استفاده كرده است معاني متعلق به اين دو حوزه براي صورت

بوي خود را به تصـديقات دينـي   تنها رنگ و  تصورات و مفاهيم مربوط به قوم عرب نه
هاي خـود   كند و تنگناها و نقص و كمال بخشد بلكه ميدان عمل پيامبر را نيز محدود مي مي

پيـامبر چـون معمـاري    . پوشاند؛ زيرا تصورات، محدودكنندة تصديقات هسـتند  را بر آن مي
و جديـد  گرفتن از ابزارها و مصالح پيشين و محـدود، سـاختماني باشـكوه     است كه با بهره

خواهد بسازد و اين مصالح و ابـزار محـدود، آزادي معمـار و طـراح را خواهنـد سـتاند        مي
هـاي آنـان و    از سوي ديگر روابط پيامبر با مردم جامعه، پرسـش ). 63- 62: 1385سروش، (

هـا   هـا و دوسـتي   ها، دشمني ها، صلح هاي پيامبر، رويدادهاي گوناگوني همچون جنگ پاسخ
ذكـر اشخاصـي ماننـد ابولهـب و     . بر وحي تأثيرگـذار بـوده اسـت   دهي  همگي در صورت

  .از جملة اين موارد است قرآن همسرش در
تجربة دروني، كـه  : توان گفت كه پيامبر دو نوع تجربه داشت بندي كلي مي در يك جمع

ها مادة مـتن   اين تجربه. اي از وحي، الهام، معراج، مراقبه و تفكرات آن بزرگوار بود مجموعه
هـا،   هـا، صـلح   اي از رويدادها، جنگ كردند؛ و تجربة بيروني، كه مجموعه را فراهم مي ديني

بود و همگي صورت متن دينـي  ... هاي پيامبر و  ها، مديريت ها، ساختن ها و دشمني دوستي
شـود و كـاملاً    اي است كه با محيط، منطبق مـي  وحي پديده«سان،  بدين. آوردند را فراهم مي

اعـم اسـت از   » محـيط «بنـابراين  ). 70: ب 1381سروش، (» گيرد ود ميرنگ محيط را به خ
دهد؛ يعني همان فرهنگ  چه در جامعة عربي رخ مي گذرد و آن چه در شخصيت پيامبر مي آن

اي كه بـراي   هاي سياسي و اجتماعي و زبان مردم جامعه و حوادث زندگي پيامبر و درگيري
  .افتاد مي ايشان اتفاق

  

  ظريهمباني فلسفي ن. 3
  سروش و سوبژكتيويسم كانتي 1.3
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  سوبژكتيويسم كانتي 1.1.3
كنـد شـالودة    شناسي تلقي مي سوبژكتيويسم كانتي كه وي آن را انقلابي كپرنيكي در معرفت

جاست كه او براي اولين بار از جايگاه فعـال   در اين. دهد نظرية معرفت كانت را تشكيل مي
چه ذهن كانت را بـه طـرح چنـين     درواقع آن. آورد ذهن در عمل شناخت سخن به ميان مي

ها يا مقولات پيشيني ذهن است كه  سازد، سازگاري اين فرضيه با صورت اي وادار مي فرضيه
/ 6: 1375كاپلسـتون،  (كننـد   در امكان صدور قضاياي تأليفي ماتقدم، نقشي اصلي ايفـا مـي  

و از » شـود  با تجربه آغاز مي معرفت«عقيده بود كه  گرايان هم كانت از طرفي با تجربه). 241
. دسـت آورد  توان كليت و ضرورت را از تجربـه بـه   طرف ديگر با هيوم، كه معتقد بود نمي

شد كـه مـا در    سخن هيوم منجر به شكاكيت و انكار معرفت و فروريختن همة مفاهيمي مي
معرفـت را  توانسـت   اما كانت نمي. ها استفاده كنيم سخن گفتن از عالم واقع ناگزيريم از آن

سرانجام بـا  . ضرورت برآمد و كليت ينا انكار كند، لذا وي به دنبال راهي ديگر براي اثبات
توانـد ديـده شـود، زيـرا بـه       ابداع قضاياي تأليفي پيشيني، اين ضرورت را كه در جهان نمي

 ها را به مثابة اصول يا مفاهيمي كه عقل از آيد، به ذهن منتقل كرد و آن ادراك حسي در نمي
اين مفاهيم مـأخوذ از تجربـه   . كند، به رسميت شناخت درون خود در هنگام تجربه اخذ مي

  ).6/230: همان(اند  شوند و حاكم بر تجربه نيستند، ولي به تجربه اطلاق مي
تنهايي قادر به  نه تجربه به: كند گونه بيان مي درنهايت، كانت نظرية معرفت خويش را اين

آورد و دومـي   اولي محتوايي بـدون صـورت را فـراهم مـي    كسب معرفت است و نه عقل؛ 
اسكروتن، (پذير است  صرفاً با تأليف اين دو، حصول معرفت امكان. صورت بدون محتوا را

احساس، كه خود شـامل تركيـب ادراك   : بنابراين شناخت بشري دو منشأ دارد). 44: 1383
گانة فاهمه  ولات دوازدهحسي با صور شهودي زمان و مكان است و فهم، كه خود شامل مق

اين مقولات درواقع ساختار خود ذهن هستند كه قضاياي تأليفي پيشيني به واسطة . شود مي
هـاي ماتقـدم    هاي خام حسي ابتدا بـا صـورت   بدين ترتيب داده. پذير شده است ها امكان آن

تركيب شده و سپس تحت مقولات محض فاهمه قـرار گرفتـه و بـه    ) زمان و مكان(حسي 
  .آيند ت احكام عيني، كلي و ضروري درميصور

اي در معرفـت   انگاشتن معلومات پيشيني ذهن، قبول تئوري آيينـه  اكنون با وجود مسلم
درنتيجـه، وي  . پـذير نخواهـد بـود    كه همان مطابقت ذهن با عين است، براي كانت امكان

اين چرخش معرفتـي  . كند با ذهن را مطرح مي) متعلق شناسايي(فرضية جديد تطابق عين 
دادن به فاعل شناسا، همان انقـلاب كپرنيكـي كانـت يـا      از اصالت جهان خارج، به اصالت
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چـه   اعتقاد به نقش فاعل شناسا در معرفت بدين معناست كه آن. سوبژكتيويسم كانتي است
 پديـدار بلكـه   يسـت، ن نفسـة اشـيا   شود همان وجود فـي مي ايجاد ذهن در شيء عنوان به
) نـومن ( هسـتند  كـه  گونـه  را همان اشيا توانست نخواهيم گاههيچ ما و است آن) فنومن(

  ).120: 1384كانت، ( بشناسيم
تنها در افكار فلاسفة پس از كانت تأثيري عميق گذاشـت، بلكـه    سوبژكتيويسم كانتي نه

چيزي بيش از اين بر جاي نهاد؛ بدين معنا كه انديشيدني نو با خود بـه همـراه آورد و هـر    
، از آن متأثر ...فلسفي، ديني، هنري و  چيزي كه بتواند به انديشة آدمي درآيد، اعم از علمي،

  ).222: 1372ياسپرس، (خواهد بود 

  تأثيرپذيري سروش از سوبژكتيويسم كانتي 2.1.3
عبدالكريم سروش نيز مانند اغلب انديشمندان معاصر، تحت تأثير امواج عظيم فلسفة كانت 

چه در نظرية سروش بيش از همه نمودار است، نگاه  از ميان آراي كانت آن. قرار گرفته است
فقط در تئوري بسط تجربة نبـوي   سوبژكتيويستي وي است؛ نگاه سوبژكتيويستي سروش، نه

ما در كدام براي نمونه، آن هنگام كه در كتاب . شود ثار وي نيز مشاهده مياو، بلكه در ساير آ
گويـد، نگـاه    از نقـش آدمـي در سـاخت جهـانِ خـود سـخن مـي        كنيم؟ جهان زندگي مي

بـه  . جهان ما جهاني است كه ما بـازيگر آن هسـتيم  «سوبژكتيويستي او كاملاً مشهود است؛ 
تـوانيم   به ميزاني كه تماشاچي باشيم فقـط مـي   ميزاني كه بازي كنيم، جهان ما خواهد بود و

فريفتة اين پندار شويم كه منظرة ما، جهان ماست در حالي كه صحنة بازي ما جهان ماسـت  
). 19: 1360سـروش،  (» ها را شـناخت  هاي انسان توان فراخي و تنگي جهان جا مي و از اين

يك شريعت، دين را از همچنين وي در اولين گام خود براي طرح نظرية قبض و بسط تئور
كند و معرفت ديني را، هر چقدر هم صحيح باشد، بـاز هـم غيـر از     معرفت ديني متمايز مي

بينـي و   فقـط ذهـن آدمـي، بلكـه معلومـات او، جهـان       داند؛ زيـرا معتقـد اسـت نـه     دين مي
. گـر اوسـت   هايش، و در يك كلام، تمامي وجود اوسـت كـه در فهـم مـتن يـاري      خصلت
 فهـم  و دريافت در) ديني گرانتجربه سايرو ( پيامبر فاعليت نبوي، تجربةدر بسط  درنهايت
وضـوح نشـان    عبارات وي اين امـر را بـه   .كند مي ايفا را بزرگي نقش كه است ديني تجربة
  :دهد مي

محل و موجد و قابل و فاعل  يت،شخص اين بود؛ شخصيتش اش، سرمايه همة) ص( پيامبر
 بالعكس، و تجربه بسط به افتاد ياو م يتكه در شخص يو بسط. بود وحييو  ينيتجارب د
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 شـيرين  كـرد  مي خسرو آن هرچه و. وحي تابع او نه بود، او تابع وحي لذا و شد مي منتهي
  ).13: 1385سروش، ( بود

كند، بلكه بر اين عقيده اسـت   گويد ذهن آدمي اشيا را خلق مي همان طور كه كانت نمي
كه ذهن صور شناسايي خود را كه معين و مقدر از جانب احساس و فهم انساني است، بـر  

 تابعيـت «، سروش نيز در )242- 241/ 6: 1375كاپلستون، (كند  مادة نهايي تجربه تحميل مي
آورد بلكـه سـخن او بـدين     وجـود مـي   كه پيامبر خود وحي را به گويد نمي »پيامبر از وحي

معناست كه در تمامي فرايند وحي، ذهن پيامبر مقولات يا صور خود را بر مادة وحي قـرار  
نيز بـا معنـاي فاعـل شناسـايي     » فاعليت پيامبر در وحي«رسد كه  نظر مي بنابراين به. دهد مي

  .تر و سازگارتر خواهد بود بودن متناسب
چه تاكنون بيان شد و با مقايسـة نگـاه سوبژكتيويسـتي كانـت و سـروش       ا توجه به آنب
 :توان موارد زير را برشمرد مي

كنـد،   چه كانت راجع به شرايط امكان معرفت و ساختار پيشيني ذهـن مطـرح مـي    آن. 1
از موضوعات  يو. معارف يرنه سا شود، صرفاً به حوزة معرفت تجربي و رياضي محدود مي

 سـروش  معرفتي دستگاه در اما آورد،مي ميان به سخن عملي عقل حوزةدر  يو اخلاق ينيد
هاي پيشـيني آن را در سـاير    وي نقش فاعل شناسا و معرفت .ندارد وجود محدوديتي چنين
توان اين شـمول و   مي. برد كار مي شود، به هاي معرفتي، كه شامل معرفت ديني هم مي حوزه

تعميم در نظرية سروش را ناشي از تأثيري دانست كه از پوپر پذيرفته است كه در فراز آينده 
 بدان اشاره خواهد شد؛

كارگيري مفاهيم پيشيني ذهـن   كانتي، نقش فاعل شناسا صرفاً در بهدر سوبژكتيويسم . 2
. گانة فاهمه اسـت  شود كه شامل شهودات حسي زمان و مكان و مقولات دوازده خلاصه مي

مـي  پديدار سانيك طور به همه بر را جهان و است مشترك آدميان بين همةدر  يممفاه اين
گيـرد، معنـايي بسـيار     ي ديگري به خـود مـي  اما مقولات ذهني در نگاه سروش معنا. نمايد
هـاي پيشـين او    تنها از ساير معرفت شود نه چه وارد ذهن آدمي مي تر؛ از نظر او هر آن وسيع

 گيرد؛ پذيرد، بلكه صبغة وجود آدمي و تمامي شخصيت او را به خود مي تأثير مي
اما در . پابرجاستدوگانگي ميان ذهن و عين  دانيم در انديشة كانت وجود كه مي چنان. 3

كه تلفيقي از دو حوزة فلسـفه و عرفـان   ) ويژه در نظرية بسط تجربة نبوي به(تفكر سروش 
بنابراين در رويكـرد سـروش،   . شود درستي معلوم نمي است، گاهي اين دوگانگي يا اتحاد به

اگرچه در سطح معرفتي، ميان عـين و  . بين دو سطح وجودي و معرفتي بايد تمايز قائل شد
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اي  گونه ن و به تبع آن ميان حقيقت متعالي و ادراك حقيقت متعالي تفاوت وجود دارد، بهذه
يابد، اما در سـطح وجـودي،    گاه به حقيقت مطلق دست نمي كه فرد در معرفت خويش هيچ

يابـد و وي همچـون عارفـان معتقـد اسـت كـه شـخص         رويكرد عرفاني سروش غلبه مـي 
شود و ايـن   اش با امر متعالي متحد مي ازة وسع وجوديگر در تجربة ديني خود به اند تجربه

رسـد؛   هايي است به نهايـت خـود مـي    امر در تجربة ديني پيامبر كه حد اعلاي چنين تجربه
  .اگرچه اتحاد پيامبر با خدا باز هم به اندازة وسعت وجودي ايشان است

يست و او فقـط  چه بيان شد نگاه سروش، نگاه كانتي به معناي اخص آن ن با توجه به آن
روح سوبژكتيويسم كانتي را از وي وام گرفته است، صرفاً بدين معنا كه در كسب معرفـت،  

كه فاعل شناسا نقش خود را بـه چـه نحـو ايفـا      اصالت را به فاعل شناسا داده است، اما اين
  .كند جاي تأمل و دقت دارد مي

  
  سروش و پوپر 2.3

  پوپر 1.2.3
رغم نظـر غالـب دانشـمندان، روش     ، علي)1994- 1902(پوپر  گرايي   بر اساس تئوري ابطال

چيـزي بـه نـام اسـتنتاجات     . حصول علم، مشاهدات مكرر و استنتاجات اسـتقرايي نيسـت  
دسـت آوريـم، وجـود نـدارد و مشـاهدات       هاي حسي را به ها داده استقرايي كه از طريق آن

م بر هر تجربه، مشـاهده و  هميشه مقد. اندوزي شوند توانند مواد خامي براي علم حسي نمي
شـود   هـايي جسـورانه شـروع مـي     ها و حدس اي وجود دارد و علم با فرضيه ادراكي فرضيه

هـا و   در اين ميان وظيفـة مشـاهده، صـرفاً آزمـودن ايـن حـدس      ). 54- 53: 1381گيليس، (
داريـم؛ بـه بيـان    » فعـال «سان مشاهده، جرياني است كه ما در آن نقشي  بدين. هاست فرض
كنيم، تا به كمك اين مشاهدات خطاهاي خود را بيابيم  ر، اين ما هستيم كه مشاهده ميت ساده
 ).191: 1382سروش، (ها را از حوزة معرفتي خويش حذف كنيم  و آن

وي ايـن رويكـرد را بـه    . رسـد  گرايي خود، به رويكردي نقادانه مـي  پوپر با نظرية ابطال
زنـد    بخشيدن به اين نظريه، از آن پلي مي تكند، بلكه با وسع حوزة علم تجربي محدود نمي

تنهـا شـناخت   «: گويد او در اين باره مي. به چگونگي كسب معرفت در ساير معارف بشري
علمي مورد توجه و علاقة من نيست، بلكه به نظرية شناخت به صورت عام و كلي آن نظـر  

رتـرين راه بـراي   ولي، به اعتقاد من، تحقيق در رشـد و تكامـل شـناخت علمـي، پرثم    . دارم
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توان گفت  چه، رشد شناخت علمي را مي. تحقيق در رشد شناخت به صورت كلي آن است
بـدين ترتيـب بـرخلاف    ). 268: 1363پوپر، (» كه همان رشد شناخت متعارفي بشري است

هاي معرفتي علوم، خواه علوم تجربي و خواه علوم انسـاني   ديدگاه پوزيتيويستي، همة حوزه
؛ به اين معنا كه در هيچ معرفتي )20: 1379پوپر، (گيرند  كار مي روش را بهو فرهنگي همين 

آدمي همواره با سـؤالي  . رود آدمي با ذهن خالي و آزاد از فرضيات به دنبال كسب علم نمي
افـق  «اي در ذهـن دارد كـه از    كـه او فرضـيه يـا نظريـه     كند و اين سؤال يعني ايـن  آغاز مي
  ).192: 1382روش، س(دهد  وي خبر مي» انتظارات

نقش يك چهارچوب مرجع را «افق انتظارات، مجموعة تمامي انتظارات انسان است كه 
ها، اعمال و مشـاهدات مـا تنهـا بـا قرارگـرفتن در ايـن        كند؛ به اين معنا كه تجربه بازي مي

آدمـي در هـر نقطـه از    ). 196: همـان (» كننـد  چهارچوب است كه معنا يا اهميت پيـدا مـي  
هاي گوناگون  افق. داراي اين انتظارات است) ه تكامل ما قبل علمي و چه علميچ(تكاملش 

و در ) آگاهانه يا ناآگاهانه بودنشان، زباني يا غير زباني بودنشان(توقعات در درجة معلوميت 
  ).195: همان(ديگرند  محتوايشان متفاوت از يك

انـد، از طريـق    شـده  هايي كه به واسطة افق انتظارات شخص در ذهـن او ايجـاد   فرضيه
رونـد تكامـل   . يابنـد  شوند و به سطح بالاتري ارتقـا مـي   مشاهدات، تأييد، رد يا اصلاح مي

تواند افق فكري جديدي براي  اين جريان حتي مي. كند معرفت به همين ترتيب ادامه پيدا مي
تكامـل  «شناسانة پوپر با نوعي تئوري  روشن است كه روش معرفت. شخص به ارمغان آورد

  .توان آن را نتيجة طبيعي چنين تحليلي دربارة شناخت دانست شود كه مي همراه مي» معرفت
چـه آراي  (توان گفت كه رويكرد عقلانيت انتقادي بر تمـامي آراي پـوپر،    درنهايت مي

متناسـب بـا چنـين نگرشـي، وي     . ، حاكم است)معرفتي و چه نظريات سياسي و فرهنگي
سادگي قابل كشف و دسـتيابي باشـد، بلكـه بـراي      بهمعتقد است حقيقت امري نيست كه 
هـا   هايي عرضه كرد و به آزمون و نقـد آن  ها و فرضيه دستيابي به آن بايد شجاعانه، حدس
شدن به حقيقت اميـدوار بـود    وجوي ناتمام، به نزديك پرداخت و در هر قدم از اين جست

  ).22: 1379پوپر، (

  شجايگاه انديشة پوپر در نظرية سرو 2.2.3
پوپر ازجمله فيلسوفان غربي است كه نظرياتش در كنار نظرات متفكرانـي همچـون كانـت،    
نيچه، هايدگر، و گادامر در ايران به خصـوص در ميـان نوانديشـان ايرانـي مـورد توجـه و       
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استقبال واقع شد و سروش اولين كسي است كه افكار پوپر را به محافل علمي ايران معرفي 
سروش با پوپر و تأثيرپـذيري وي از پـوپر، از نظـر پژوهنـدگان و     رابطة فكري . كرده است

منتقدان آراي سروش، امري كاملاً مشهود است، لذا به بررسي نحـوة ظهـور آراي پـوپر در    
ترين وجـوه شـباهت ميـان تفكـر      نظرية بسط تجربة نبوي نيز پرداخته شده و برخي از مهم

  :اند شده سروش و پوپر برشمرده
شباهت آراي سروش و پـوپر، در اعتقـاد آن دو بـه نقـش معلومـات       بارزترين وجه. 1

دهندة نگاه سوبژكتيويستي هر دو متفكر است،  اين نظر كه نشان. پيشيني در كسب علم است
البته سروش نيز همچون پوپر از . شود شناسي ايشان محسوب مي ترين اصول معرفت از مهم

ر هر دو انديشمند، برخلاف ديدگاه كانت، كانت فاصله گرفته است؛ معلومات پيشيني در نظ
نه اموري ضروري، كلي و ضرورتاً صادق، بلكه اموري حدسي، مسـتقل از عـالم تجربـه و    

جا كه پوپر معتقـد اسـت همـان     يابند، تا آن خطاپذيرند كه از ذهني به ذهن ديگر تفاوت مي
واند كـاملاً فرضـيه باشـد    ت گونه كه دانايي استنباطي ما فرضيه است دانايي پيشيني ما نيز مي

  ).150- 148: 1388پوپر، (
مشـاهده  «سروش نقش معلومات پيشيني در كسب معرفت را بارهـا در قالـب عبـارت    

؛ سـروش،  303: 1385سـروش،  (بيان كرده است » همواره مصبوغ و مسبوق به نظريه است
: عنـوان فارسـي  بـا  ( »Text in context« اي با عنوان  وي در مقاله). 294و  286ـ285: 1375

بـه   صـراحتاً  اسـت  كـانتي  موضـعي  درواقع كه را خود عقيدة ينا منشأ) »متن متين تفسير«
 هاي مستقيم صراطسروش در ). 301: 1385سروش، (دهد ينسبت م) پوپر(علم  يلسوفانف

  ).13: 1377سروش، (كند  نيز از آن با عنوان منظر يا نقطة ديد ياد مي
بخشد، به نحوي كه وي تمـامي   پر، به آن وسعت ميسروش در عين پذيرش تئوري پو

علم تنها آيينة قـوة عاقلـة   «: داند وجود و شخصيت آدمي را در كسب معرفت وي دخيل مي
كـه  » آيينة وجود اوست...) هنر، صنعت، و (آدمي نيست بلكه مانند ساير محصولات بشري 

بـه  ). 109- 106و  444- 443: 1375سروش، (كند   تمامي اوصاف او در معرفتش ريزش مي
همين وجه، در نظرية بسط تجربة نبوي، از نقش شخصيت پيامبر در تكـوين وحـي سـخن    

اش شخصيتش بود، اين شخصيت، محل و موجد و قابل و  پيامبر كه همة سرمايه«: گويد مي
و (افتـاد بـه بسـط تجربـه      فاعل تجارب ديني و وحيي بود و بسطي كه در شخصـيتش مـي  

العاده داشت، مانند  وي اگرچه شخصيتي فوق). 13: 1385سروش، (» دش منتهي مي) بالعكس
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زيست و داراي روابـط اجتمـاعي، زبـان، فرهنـگ، و      هر انسان ديگري، در بستر جامعه مي
 دانش زمانة خود بود؛

اي  شناختي هر دو متفكر، رئاليسم است، اما نه رئاليسمي خام كه مواجه مبناي معرفت. 2
كند؛ بلكه بدين معنـا كـه    و رسيدن به حقيقت را امري ساده تلقي ميعريان با حقيقت دارد 

آموزد كه شناخت حقيقت  دستيابي به حقيقت اگرچه مطلوب است، تاريخ معرفت به ما مي
گيرد و براي دستيابي به آن بايـد مسـيري را پيمـود و در ايـن      صورت مي» منظر«همواره از 
). 120: 1374؛ پـوپر،  438 - 437: 1375ش، سـرو (تر شد  تدريج به حقيقت نزديك مسير به

 اين تدرج و تكامل همان چيزي است كه در نكتة آتي به آن اشاره خواهيم كرد؛
همان طور كه بيان شد، تجربة ديني نوعي ادراك و معرفت است، لذا تكامـل تجربـة   . 3

لازمة هـر  اين «. شود هاي پيامبرانه نيز نوعي تكامل معرفت محسوب مي ديني پيامبر و تجربه
رود، سـخن از تكامـل    هر جا سخن از تجربه مـي . تر شود اي است كه رفته رفته پخته تجربه

تـر شـدن هـم     شدن است، سخن از مجرب هر جا سخن از مجرب. تجربه هم درست است
، تجربة ديني پيامبر )13: 1385سروش، (» اي جاري است و اين امر در هر تجربه... رواست 

 و تكاملي است؛هم دستخوش چنين بسط 
نگريستن به علوم و رشد معرفت در طول زمان، يكي از لوازم ديدگاه معرفتي  تاريخي. 4

در نظر پوپر تاريخ علوم و فلسفه صرفاً براي ثبت اشتباهات گذشته نيستند، بلكه . پوپر است
هـا را مطـرح    هاي موقت آن حل اي از مسائل مرتبط و راه به عنوان احتجاجي جاري، سلسله

شناسانة پسيني، وي را به  در تفكر سروش نيز ديدگاه معرفت). 88- 87: 1359مگي، (كند  مي
در نظريـة بسـط   (و نيـز بـه ديـن    ) در نظرية قبض و بسط(نگرش تاريخي به معرفت ديني 

بار و براي هميشه بر  شناسيم، يك ديني كه ما به نام اسلام مي«: كند رهنمون مي) تجربة نبوي
تدريج تكون پيدا كرد و ديني كه تكـون تـدريجي دارد، حركـت و     ، بلكه بهپيامبر نازل نشد

  ).16: 1385سروش، (» حيات تدريجي بعدي هم خواهد داشت
  
  سروش و ويتگنشتاين 3.3

  ويتگنشتاين 1.3.3
اي اسـت كـه دو دوره حيـات فكـري      ازجمله فلاسفه) 1951- 1889(لودويگ ويتگنشتاين 

اگرچه وي در دورة دوم، بـه نقـد آراي اوليـة خـود     . ه استكاملاً متفاوت را از سر گذراند
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كند، پذيرش رابطة تنگاتنگ ميان زبان و انديشه  پردازد و فلسفة به كلي جديدي را بنا مي مي
رسد كه اعتقاد به همين  نظر مي تر به به عبارت دقيق. اش مشترك است در هر دو دورة فكري

به تناظر زبان، انديشه، و جهان، و  متقدم خود فلسفة در شود كه ويتگنشتاين رابطه منجر مي
  .به هويت اجتماعي زبان راه پيدا كند متأخر خود در فلسفة

در نزد انديشمندان گذشته، انديشه اساساً امري خصوصي و متمايز از زبان اسـت، ايـن   
نقـش  شـود؛ از نظـر آنـان     عقيده به طور مثال، در نزد فيلسوفان كارتزين و هابز مشاهده مي

اما نگرش پسـيني و  ). 115: 1387آپيا، (ها و اسامي در زبان عمومي، نقشي عرضي است  نام
رساند و  اي متفاوت با نظر متقدمانش دربارة زبان مي گراي ويتگنشتاين، او را به انديشه تجربه

وي بـراي توصـيف نظـرش دربـارة زبـان، از      . كنـد  بودن معنا را مطرح مـي  نظرية كاربردي
استدلال امتناع زبـان  . گيرد مدد مي» بازي زباني«د ساختة خويش، يعني استعارة اصطلاح خو

  .آورد شمار به زبان دربارة هايشديدگاه بر ايتكمله عنوان توان به  خصوصي وي را نيز مي
واقـع   از نظر برخي كليد فهم فلسفة ويتگنشتاين متأخر اسـت، در » بازي زباني«عبارت 

دارد كـه زبـان از جهـات متعـددي بـه       ختار زبان و بازي بيان ميويتگنشتاين با مقايسة سا
ترين شباهت ميان بازي و زبان در اين است كه هر دو فعـاليتي   مشهود. بازي شباهت دارد

انساني و اجتماعي هستند و نه چيزي متعالي كه فقط در ذهن جريـان پيـدا كنـد و صـرفاً     
ن طور كـه مقصـود خـود را از بـازي     هاي منطقي و مجرد باشد؛ هما اي از نسبت مجموعه

سـاختن ايـن    قصد برجسـته » بازي زباني«جا با اصطلاح  اين«: كند زباني بدين نحو بيان مي
گفتن به زبان بخشي از يك فعاليت، يا بخشي از يـك صـورت    واقعيت را داريم كه سخن

كنـيم و   بنابراين بايد به زبـان در عمـل نگـاه   ). 23بند : 1380ويتگنشتاين، (» زندگي است
گفتن به آن را بخشي از نوعي رفتار مداوم، معمولي، و اجتماعي و تابع قواعد بدانيم  سخن

  ).226: 1390پور،  بيگ(
شود؛ در چنين زباني، معناي آن نيز در كـاربرد آن   بدين نحو، معناي زبان نيز متفاوت مي

رد عملي آن در زبـان  معناي يك واژه، كارب«: گويد كه خود ويتگنشتاين مي نهفته است، چنان
گـرفتن   ، لذا يادگرفتن يك زبان نيز مانند يادگيري يك بازي اسـت و فـرد بـراي يـاد    »است

او زبان را ). 97: 1388هادسون، (نياز دارد ) training(معناي يك واژه يا جمله به كارآموزي 
رايند كاربرد توانيم كل ف بنا بر اعتقاد وي، مي. آموزد در درون جامعه و صورتي از زندگي مي

هايي بينگاريم كـه كودكـان بـا آن، زبـان مـادري خـود را يـاد         ها را مانند يكي از بازي واژه
  ).7بند : 1380ويتگنشتاين، (نامد  ها را بازي زباني مي گيرند، لذا وي اين بازي مي
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. كنـد  بودن زبان را اثبات مي ويتگنشتاين با رد زبان خصوصي، به طريقي ديگر، اجتماعي
زبـان  [هاي منفـرد ايـن زبـان     واژه«: كند نظور خود از زبان خصوصي را چنين بيان ميوي م

» چه فقط براي شخص گوينده شناخته شده است ارجـاع دهنـد   قرار است به آن] خصوصي
. و معتقد است كه وجود چنين زباني عقلاً محال خواهد بود) 243بند : 1380ويتگنشتاين، (

ان داراي قواعدي است كه ضرورتاً بايد از آن پيروي كرد و كند كه زب وي چنين استدلال مي
لـذا اگـر   . شـود  ها توسط كاربران زبان تعيين مي كاربستن آن اين قواعد از طريق چگونگي به

كـار   ها را به صورت خصوصي و دلبخـواهي بـه   كاربر زبان، مختار باشد كه واژگان و جمله
دسـت   توان بـه  يا غير صحيح واژگان نميبندد، در اين صورت معياري براي كاربرد صحيح 

پذير نخواهد  رسد امكان نظر مي چه صحيح به شناختي ميان صحيح و آن داد و تفكيك دلالت
تنها الگويي هنجاري براي كاربرد زبان  وگو و كاربرد زبان نه بدين طريق در هنگام گفت. بود

ان نخواهد بود كه با كمـك  وجود نخواهد داشت، بلكه به طور كلي چيزي به نام معنا در زب
  ).70- 69: 1385دباغ، (آن داد و ستد معنايي در ميان كاربران زبان صورت پذيرد 

رساند كه به همان شكلي  تر به آراي ويتگنشتاين، آدمي را به اين انديشه مي نگاهي وسيع
سازد،  را ميها  بيني آن ها كه جهان كه معنا به كاربرد وابسته است، باورها و نظام عقايد انسان

، چراكـه حتـي   )14: 1380ويتگنشتاين، (هاي زندگي آنان است  درنهايت وابسته به صورت
اگر باورهاي آدميان از مجاري و منابع متعدد و گاه نادر كه ديگران بـدان دسترسـي نداشـته    

كه باورها، احساسات و معاني وجودي خود  اي ندارند جز آن باشند، بيرون آيد، باز هم چاره
ها را از فرهنگ و جامعه اخذ كرده است و محصول شكل  از طريق واژگاني كه معاني آنرا 

  .زندگي هستند، بيان كنند

 جايگاه ويتگنشتاين در نظرية سروش 2.3.3

فـرض قـراردادن آن    تبيين نظرية سروش بدون پذيرش نظريـة زبـاني ويتگنشـتاين و پـيش    
نشتاين در نظرية سروش را در موارد زيـر  انعكاس آراي زباني ويتگ. پذير نخواهد بود امكان
 :برشمرد توان مي

بودن زبان را  امتناع زبان خصوصي و اعتقاد به عمومي و عرفي: امتناع زبان خصوصي. 1
بنـابر تعريفـي كـه    . توان بـارزترين وجـه تأثيرپـذيري سـروش از ويتگنشـتاين دانسـت       مي

توانـد خصوصـي    به اين معنا مـي  دهد، زبان دين نيز ويتگنشتاين از زبان خصوصي ارائه مي
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دين زباني مخصوص به خود داشته باشد؛ با واژگاني منفرد و مخصوص به خود، كـه  : باشد
 .تمامي مطالب مانند شرايع و اعتقادات ديني را به وسيلة آن بيان كند

گونـه كـه زبـان خصوصـي       اما بنا بر برهان امتناع زبان خصوصي ويتگنشتاين، همـان 
هاي زباني، امري خصوصي نيسـت؛   ن دين نيز به عنوان يكي از انواع بازيممتنع است، زبا

لذا زبان دين، زباني عرفي و . زيرا در اين صورت قابل فهم و انتقال به ديگران نخواهد بود
هـا و   برگرفته از فرهنگ و شكل زندگي مردم جامعة زمان پيامبر است با تمامي محدوديت

كـرديم كـه پيـامبر در     اگـر فـرض مـي   . آورد ه همراه مـي هايي كه اين زبان با خود ب نقص
بـر  . شد، به تبع آن زبان دين نيز عربـي نبـود   سرزمين ديگري و با زبان ديگري مبعوث مي

بـه آن، نسـبتي عرضـي اسـت و      قرآن گيرد كه نسبت زبان همين اساس سروش نتيجه مي
  عرض از ذات قابل انفكاك است؛

خـويش بـر    فلسـفي  هايپژوهشويتگنشتاين متأخر در : رابطة زبان و جهان انديشه. 2
دهـد،   چه در درون فاعل شناسا رخ مي خلاف رويكرد و روح سوبژكتيويسم حاكم كه به آن

كنـد كـه در    گيرد و ما را به سمت چيزي متوجه مي كند، اين توجه را برمي توجه صرف مي
تواند در عمل شناسايي فرد تأثير گذارد  ين به همان ميزان ميگذرد و ا محيط بيرون از او مي

انديشه عقيده دارد؛ به بيان ديگر  و زبان ميان ، چراكه وي به تساوي)152: 1382مك گين،(
ايـن مفـاهيم از   . امكان ندارد كه مستقل از نظامي از مفاهيم بتوانيم دربارة جهـان بينديشـيم  

گيرند و به تبـع هويـت    جتماعي در جامعه شكل ميهاي جمعي و كاربردهاي ا طريق تجربه
هاي  لذا چگونگي تفكر ما و صورت. دهند اجتماعي زبان، به انديشه نيز هويت اجتماعي مي

همان امري كه از نظر سروش پيامبر را نيز نـاگزير  . انديشة ما بر ساخت زبان ما مبتني است
  .كند كه به زبان عمومي سخن بگويد مي

چه انديشه امري خصوصي و متمايز از زبان نيست، فرد ممكن اسـت  در عين حال، اگر
دسـت   مادة عقايدش را از مجاري ديگري غير از فرهنگ و جهان مشترك افـراد جامعـه بـه   

برنـد توافـق    كـار مـي   در زباني كه بـه «آدميان : گويد ويتگنشتاين در اين باره چنين مي. آورد
بنـد  : 1380ويتگنشـتاين،  (» رت زنـدگي اسـت  اين نه توافق در عقايد، بلكه در صـو . دارند
بدين معنا كه اعتقادات شخص ممكن است از مجاري متعددي همچون خواندن يك ). 241

ايـن اعتقـاد   . دست آيـد  اي شخصي به كتاب، ديدن يك اثر هنري و حتي احساس يا تجربه
صـي  ممكن است اعتقادي مغاير يا متفاوت از اعتقادات ساير اشخاص جامعه و امـري شخ 

تواند شخصي و  برد، نمي كار مي اي كه وي در ابراز اين احساسات شخصي به باشد، اما شيوه
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لذا وي ناگزير است عقايد و احساسات متفاوت خود را نيز در قالب همين . خصوصي باشد
بنـدي كـرده و بـه     اند، صورت دست آمده اش به زبان و مفاهيمي كه از شيوة حيات اجتماعي

  .ال دهدساير افراد انتق
در تجربـة  ) ص(پيامبر  .اين امر در نظرية بسط تجربة نبوي نيز كاملاً قابل مشاهده است

اي دست پيدا كرده است كـه ديگـران از    اي به مدركات ويژه از مجاري ويژه«ديني خويش، 
فرمودنـد   فراوانـي  سخنان ايشان). 3: 1385سروش، (» اند ها ناتوان و ناكام يافتن به آن دست
ها، و اعتقـادات اعـراب بـود، لكـن در قالـب نـوع عقلانيـت و         ها، انديشه لاف ايدهكه برخ
هـا، كـه همگـي     ورزي اعراب و با استفاده از همان مفـاهيم و تصـورات آشـناي آن    انديشه

سـروش،  (شان بود، تصديقات و اعتقادات جديـدي را بيـان كردنـد     محصول نحوة زندگي
پيامبر و كار عظيم و معمارانة او اين بـود كـه بـا    هنر «، درواقع از نظر سروش )6- 5: 1378

كـه همـان پيـام    » اي داشـت  اين خانه محور تـازه . اي ساخت همان مصالح پيشين خانة تازه
كار مهمي كه پيامبر كرد، آوردن معنا و محوري تـازه بـراي زنـدگي    «). 7: همان(توحيد بود 

  ).103: 1381سروش، (» اي از زندگي بود، نه نحوة تازه
  
  سروش و گادامر 4.3

 گادامر و هرمنوتيك فلسفي 1.4.3

ترين فيلسوف هرمنوتيك قرن بيستم، با تأسي از  بزرگ) 2002- 1900(هانس گئورگ گادامر 
شناسانة استاد خويش، هايدگر، عرصة جديدي را در هرمنوتيك، موسـوم بـه    رويكرد هستي

شناختي دارد؛ يعني با هستي هرمنوتيك فلسفي گادامر خصلتي. گشايد هرمنوتيك فلسفي مي
است، به توصيف ماهيت و مباني فهم پرداختـه و  » تفسير«همان » فهم«اتكا به اين عقيده كه 

چراكه از نظر او عناصر سـازندة همـة   . دهد شناسانة آن را مورد توجه قرار مي شرايط هستي
  ).218ـ215: 1380واعظي، (ها يكي است  فهم

گـري، بـا پيـروي از     ه همچون فلاسـفة عصـر روشـن   گادامر در توصيف ماهيت فهم، ن
بـودن هرگونـه آگـاهي و معرفتـي      فرض عقلانيت روشمند دكارت، به نفي مرجعيت و پيش

، و نه همچون كانت و فلاسفة پسـاكانتي فهـم را كـاملاً    )136: 1386مسعودي، (پردازد  مي
كند كه  تصريح مي وي. داند هاي ذهني و امري سوبژكتيو مي فرض وابسته به مقولات و پيش

تنهـا امـري    ها در عمل فهم و تفسـير، نـه   داوري تلاش براي حذف مفاهيم شخصي و پيش«
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كند كه فهميدن و تفسيركردن دقيقاً به اين  او تأكيد مي. بيهوده و پوچ، بلكه غير ممكن است
راي ما اي استفاده كنيم كه متن ب هاي خود به گونه داوري ها و پيش فهم معناست كه ما از پيش

شناسي فهم خويش به توصيفي ميانه دست  لذا وي در هستي). 149: همان(» به سخن درآيد
وگـو بـه معنـاي     وگو يا ديالكتيك اسـت و گفـت   يابد؛ از نظر او فهم حاصل نوعي گفت مي

فقط تبعيت يك طرف از طـرف ديگـر؛    تحت تأثير قرارگرفتن هر يك از ديگري است و نه
افـق  : خـورد  ئتي از متن، همواره دو افـق مشـخص بـه چشـم مـي     در هر قرا«بدين نحو كه 

» خواننده و افق متن، و قرائت ما از متن حاصل در هم شدن و امتـزاج ايـن دو افـق اسـت    
  ).121: همان(

ها  داوري افق فكري، خود از پيش. شود فهم همواره با خواننده و افق فكري وي آغاز مي
درون متن و جهان بيرون از متن، شكل گرفته اسـت  هاي هر فرد دربارة جهان  دانسته و پيش

هـاي فـرد، امـوري ذهنـي و      دانسته ها و پيش داوري و نكتة قابل ملاحظه اين است كه پيش
كـه  » سنتي«هاي فرد از  فرض شوند؛ پيش شدن شناخت نمي شخصي نيستند و منجر به ذهني

درواقع همان ميراث فرهنگي » سنت«). 202: 1387پالمر، (آيند  دست مي در آن قرار دارد، به
ماست كه در خاطرة تاريخي يك قوم يا جامعه به جـاي مانـده و بـه صـورت شـفاهي يـا       

درواقع ما به صورت ناخودآگاه در سنت واقـع  . مكتوب از گذشتگان به ما انتقال يافته است
نـة  لـذا انتخـاب چهـارچوب يـا زمي    . سنت بر ما احاطه دارد و ما به آن تعلق داريم. ايم شده

  ).172: 1378هوي، (تفسير به هيچ وجه دلبخواهي نخواهد بود 
بنابراين اگرچه فرد افق فكري خود و متن نيز افق معنايي خود را دارد، سنت كه شـامل  

بـه  . گيـرد  شود، افق معنايي مفسر و متن را نيز دربر مـي  ها، از گذشته تا حال مي تمامي فهم
ايـن  . هايي از آهنگ بلند و مسـتمر سـنت هسـتند    هاعتقاد گادامر، مفسر و متن، هر دو لحظ

ديگر ارتبـاط برقـرار كـرده و بـه      كند تا دو طرف با يك اي را فراهم مي محيط مشترك زمينه
 مـتن  سـراغ  به خود هايداوريپيش با كه خواننده نحو بدين. ديگر بنشينند وگو با يك گفت
شود، لـذا   روي وي گشوده مياست با شنيدن سخنان متن فضاي جديدي از آگاهي بر  رفته

آورد و بار ديگـر بـا    هاي خود بازگشته و در آن اصلاحاتي را به عمل مي داوري وي به پيش
يابـد تـا نهايتـاً بـه توافـق و       رود و اين آمد و شد ادامـه مـي   منظري جديد به سراغ متن مي

  ).120: 1386مسعودي، (خواننده و متن بيانجامد » هاي امتزاج افق«هماهنگي يا 
اساسـاَ  . در فرايند فهـم اسـت  » زبان«چه در محور هرمنوتيك گادامر قرار دارد، نقش  آن

وگوست؛ رخدادي زباني كه ارتباط  همواره شكلي از گفت«فهم ماهيتي زباني دارد؛ زيرا فهم 
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وگو در محيط مشترك سنت حاصـل   و اين گفت) 162: 1378هوي، (» يابد در آن تحقق مي
و غالباً بـه صـورت متـون    ) به مفهوم وسيع كلمه(تاً در هيأت زبان سنت خود عمد. شود مي

مكتوب وجود دارد، لذا همواره محيط ارتباط براي جريان فهم، زبان اسـت؛ فهـم سرشـت    
جا كه موضوع فهم و تفسير، ماهيت زباني نداشته باشد، يعنـي مـتن    زباني دارد، حتي در آن
ها زبـان   فرض درك آن ورت زباني ندارند، پيشاگرچه اين موارد ص. نباشد مانند آثار هنري

به اين معنا كه هنرمند پيام خود را كه امري زباني است با خلق اثـر هنـري متجلـي و    . است
مسـعودي،  (خواهد آن را بـا مخاطبـان خـود در ميـان گـذارد       كند و بدين نحو مي ظاهر مي

1386 :170.(  
يت به معناي مطابقـت فهـم بـا واقـع،     با توجه بدان چه بيان شد، در انديشة گادامر، عين

معنايي ندارد و معيار حقيقت، ديگر مطابقت بـا واقـع نخواهـد بـود، بلكـه معيـار حقيقـت        
كه رئاليسـم   نهايتاً اين. هماهنگي و انسجام ميان گزارة مورد نظر با كل منظومة معرفتي است

تقـادي را الگـوي   كلاسيك كه رئاليسمي خام است باطل است و بايد صورتي از رئاليسـم ان 
  ).126: 1381مسعودي، (شناسي قرار داد  معرفت

  جايگاه هرمنوتيك فلسفي گادامر در نظرية سروش 2.4.3
شناسي ديني سروش، در مقايسه با سـاير فلاسـفة يـاد     هاي گادامري در معرفت تأثير انديشه
ت هاي وي در نظرية قـبض و بسـط تئوريـك شـريع     تبيين نقش انديشه. تر است شده بيش

در اين نظريـه، معرفـت دينـي حاصـل پرسـش مفسـر از مـتن و        . امري كاملاً آشكار است
هايي  هاي آن دو و ارائة پاسخ وگويي كه تا امتزاج افق گويي وي بدان است؛ روند گفت پاسخ

اما نحوة تأثيرپـذيري سـروش از وي در تبيـين    . يابد هاي مفسر ادامه مي در خور، به پرسش
ســخن از . ي، تـاكنون مــورد بررسـي دقيـق قــرار نگرفتـه اسـت     نظريـة بسـط تجربــة نبـو   

هاي گادامري در نظرية بسط تجربـة نبـوي    شناسي فهم، بارزترين مجوز ورود انديشه هستي
  :كند است كه اين امر در سه عنوان اصلي ظهور پيدا مي

ي و. هاي فلسفة گادامر است بودن فهم يكي از دشوارترين جنبه زباني: مندي فهم زبان. 1
هاي بشري، حتي شناخت موضوعاتي كـه ماهيـت زبـاني ندارنـد،      بودن تمامي فهم از زباني

اي از ايـن موضـوعات اشـاره     گويد و به تفسير و درك اثر هنري به عنوان نمونـه  سخن مي
به همين جهت از نظر وي . دهد كند و بدين نحو به هرمنوتيك خويش جنبة عموميت مي مي

توان آن را در ساير مـوارد نيـز    مخصوص به متن نيست، بلكه ميتفسير و فهم زباني، امري 
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توان آن را حتي در تجربة ديني نيز به عنوان امري  مي). 170: 1386مسعودي، (مشاهده كرد 
كه قابل تفسير است اما صورت زباني ندارد تسري و تعميم داد و از فهم هرمنوتيكي تجربة 

  .كننده دارد امي براي گفتن به فرد تجربهديني سخن گفت؛ تجربة ديني نيز قطعاً پي
هايي در باب ذهن  امروزه با داشتن تئوري«با اين بيان كه هاي مستقيم  صراطسروش در 

شناختي و فلسفي در باب زبـان و ذهـن،    مردم و شناختيجامعه و زبان و با استفاده از آراي
، بـر آن اسـت تـا    )12 :1377سـروش،  (» دسـت دهنـد   كوشند تا سرّ تنوع تفسيرها را به مي

بـودن فهـم را نيـز     هاي ديني را اثبات كند و البته اعتقاد خود به زباني پلوراليزم تفسير تجربه
كـه   همـين «: يـابيم  منـدي فهـم را از ايـن عبـارت در مـي      نظر او دربارة زبان. كند آشكار مي

نة ذهني كه حيرت تجربه جاي خود را به تأملات هوشمندا سازي شروع شود و همين مفهوم
قالـب و   هاي مفهومي آشنا ساية خود را بر سـر تجربـه و كشـف بـي     كه قالب بدهد و همين

  ).13ـ12: همان(» شود تعين بيفكنند، تفسير شروع مي بي
بر طبق يكي از اصول بنيادين نظرية گادامر، تجزيه و جدايي فهـم  : بودن فهم تفسيري. 2

هر فهمي يك تفسير «ورزد كه  رراً اصرار مياو مك. از تفسير، صرفاً يك تصور انتزاعي است
، چراكه هر فهمي در وضعيت هرمنوتيكي خاص مفسر صورت )142: 1378هوي، (» است
ايـن اصـل   . لذا فرايند فهم، فرايندي تفسيري است. گر نگرش مفسر است گيرد و نمايان مي

از تجربة دينـي   همان اصلي است كه بنابر آن سروش متن ديني را همان تفسير يا فهم پيامبر
در سخنان وي نيز عباراتي كه حاكي از قبـول همـين مضـمون و محتواسـت،     . كند تلقي مي

  :خورد بسيار به چشم مي
 أي علي و شود مي نهاده ها تجربه روي بر خاصي تفسير پارادايمي، هر تحت و دوره هر در

 حضور ساحت از و پوشد مي خود به زبان جامةكه  ينو هم شود نمي تفسير بي تجربه حال
 تفسـير  يعنـي  افتـد  مـي  ناطقه و فاهمه مقولات دامان و دام در رسد، مي حصول ساحت به
 ديگرند، يك يمناف لزوماً يا يرمتغ لزوماً تفسيرها اين كه نيست آن سخن اين معناي. شود مي
خـام   تجربـة  در نـاگزير  ذهن و است آن تفسير عين تجربه بيان كه است اين معنايش بلكه
  .)243: 1376سروش، ( دهد يروح معنا م ي،روح

» مـن «گفتن از  گادامر به تبعيت از استادش كه به جاي سخن: وگويي بودن فهم گفت. 3
، از مفهوم در جهان بودن به عنوان يـك  )موضوع شناسايي(» جهان«، در قبال )فاعل شناسا(

شود كـه او   ب ميهمين امر موج. پردازد گويد، به نفي سوبژكتيويسم مي امر واحد سخن مي
وگويي دو طرفه ميان فاعل و امر واقع توصيف كند، زيرا از نظر  عمل فهم را به عنوان گفت
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شود، بايد هدف از فهم مـتن،   هاي وي آغاز مي دانسته وي اگرچه فهم با فاعل شناسا و پيش
، لذا كسي كه براي فهـم چيـزي كوشـش    )323: 1385گرنت، (به سخن درآوردن آن باشد 

تصورات خـويش نكـرده اسـت،     ها و پيش داوري ، از همان ابتدا خود را تسليم پيشكند مي
  ).251: 1380واعظي، (ها صرفاً نقطة آغاز فهم او هستند  دانسته بلكه پيش

در نظرية سروش نيز مفهوم ديالوگ، مفهومي اساسي است كه سروش فقط بـا پـذيرش   
 قـرآن ي اساساً خصلت ديـالوگي بـراي   و. تواند از آن سخن به ميان آورد تفكر گادامري مي

اي است با خدا، جهـان   جانبه وگويي مستمر و همه گفت قرآن«شود، از نظر سروش  قائل مي
ها و  زيست و پاسخي است به پرسش در آن مي) ص(  انساني و طبيعي و تاريخي كه محمد

ي از لذا در تجربـة نبـوي نيـز اگرچـه از تابعيـت وح ـ     ). 1387سروش، ( »هاي زمانه چالش
دانـد و صـراحتاً اذعـان     گويد، اما اين تبعيت را تبعيتـي صـرف نمـي    سخن مي) ص(  پيامبر
او تجربـة  «خواهد را به زبـان آورد؛   دارد كه اين امر بدين معنا نيست كه پيامبر هرچه مي مي

سـروش،  (» كرد، عمر او در تفاعل تجربه و واقعيت گذشـت  منتزع را بر واقعيت منطبق نمي
رسد كه سخن سروش دربارة فاعليت پيامبر و تابعيت وحـي   نظر مي بنابراين به). 28: 1385

از ايشان، صرفاً به منظور تأكيد بر منزلت كانوني شخصيت بشـري پيـامبر در امـر وحـي و     
  ).امر متعالي(داري است، و نه به معناي نفي نقش فعال طرف مقابل  تداوم دين

  
  نقد و ارزيابي . 4

از فيلسوفاني متأثر شده است كه آراي متفاوت و حتي متغايري با هم  در نگاه اوليه، سروش
هاي يادشده و نظريات فلسفي ايشان، يـك   اند، اما در تأثيرپذيري سروش از شخصيت داشته

دادن به فاعل شناسا در هر نوع دريافـت و   آيد؛ اصالت روشني به چشم مي مخرج مشترك به
تـوان آن   ز پيرامون خود، يعني همان چيزي كه ميشناخت بشري و در هر نوع تلقي انسان ا
 .را در تعبيري مختصر سوبژكتيويسم ناميد

در رويكردهاي پساكانتي، فاعل شناسا يا همان سوژه، چه در قامت يك فاعل شخصي و 
اي را در فراينـد   كننـده  چه به عنوان يك سلول از شبكة باور اجتماعي، نقش اصلي و تعيـين 

ه دارد؛ او فعـال و خـلاق اسـت و اوسـت كـه فراينـد شـناخت را        تلقي و شناخت بر عهد
كـه   بر اساس چنين رويكـردي، شـناخت بـيش از آن   . كند سازي مي بندي و صورت صورت
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كنـد، بلكـه    انسان در جريان شناخت دريافت نمي. دريافت و انفعال باشد فعل است و خلق
  .تماعي اوستگري او قاعدتاً تابع شخصيت فردي و اج آفريند و آفرينش مي

همين مخرج مشترك است كه به عنوان يك روح واحد در ديدگاه هر چهار متفكري كه 
ها در اين جستار ياد شد، جريان دارد و سروش در نظرية بسط تجربة نبـوي بـر ايـن     از آن

دانـد تـا منفعـل و     تر فعـال و خـلاق مـي    فشارد و پيامبر را در تلقي وحي بيش معنا پاي مي
  .تعبير و استعارة زنبور در برابر استعارة طوطي نشانة كاملي بر اين نگاه است .كننده دريافت

اما بر ديدگاه و مبناي يادشدة سروش، ايرادات قابل توجهي وارد است كه ديگر ناقـدان  
تـر بـدان    اند و ما در اين مختصر فقط به دو نكتـة اساسـي كـه كـم     ها اشاره كرده به اكثر آن

  :كنيم ميپرداخته شده اشاره 
نخست، ديدگاه مزبور كه تأكيدي افراطي بر مخرج مشترك حاصـل از نظريـات چهـار    

. اي است كه در نظريـة مقابـل آن وجـود داشـت     فيلسوف يادشده است خود گرفتار نقيصه
هـاي پيشـاكانتي اسـت و قـرون بسـياري بـر انديشـة         نظرية مقابل كه روح مشترك ديدگاه
، بر انفعال كامل ذهن و فاعل شناسا در برابر واقعيت و فيلسوفان كلاسيك حاكم بوده است

كردند يا نقشـي غيـر    عين خارجي تمركز داشتند و از نقش فعال و خلاق ذهن يا غفلت مي
هاي معاصر بر نقش خلاق فاعل  توان تأكيد ديدگاه مي. دادند اصلي و فرعي به آن نسبت مي

  .ن تفريط تلقي كردشناسا را به عنوان عكس العملي افراطي در برابر آ
توان افراط و تفريط اين دو ديدگاه را به كمك ديـدگاهي اعتـدالي تـرميم     كه مي حال آن

بينانه، هر نوع شناخت و تلقي را برايندي از انفعال و  توان به نحو واقع بدين نحو كه مي. كرد
ي از در برخ ـ. كننـده  كننده است و هـم عمـل   فعل دانست كه در آن فاعل شناسا هم دريافت

بـراي نمونـه،   . ها مؤلفة انفعال غلبه دارد و در برخي ديگر مؤلفة خلاقيـت و عمـل   شناخت
خـوبي تفـاوت و    هـاي عقلـي بـه    هاي حسي در برابر شـناخت  تفاوت موجود ميان شناخت

  .دهد هاي مزبور را نشان مي نابرابري نقش مؤلفه
بيش از اندازه بر هر يك از  جا و توان گفت كه هر نوع تأكيد نابه بر اساس نكتة مزبور مي

به همين دليل . تواند نقش مخربي در تحليل جريان شناخت داشته باشد هاي مزبور مي مؤلفه
در فراينـد تلقـي وحـي را    ) پيـامبر (جاي سروش بر نقـش فاعـل شناسـا     توان تأكيد نابه مي

ادثـة  شك نيسـت كـه پيـامبر در ح   . هاي افراطي در اين جهت برشمرد اي از برداشت نمونه
عظيم وحي با تمام شخصيت خود حاضر است و عالم نزول وحي، عالم وجودي اوست و 
اين تجربه با اضلاع وجودي وي عجين شده و پيوند يافته است اما در عـين حـال نبايـد از    
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در چنين حوادثي . اي است اي ارتباطي و رسانه اين واقعيت غفلت كرد كه اين حادثه، حادثه
رسانه، يك طرف فرستندة پيام است و در سـوي ديگـر گيرنـده و     به تعبير روشن اصحاب

  .كنندة پيام، و پيام عنصر اصلي صحنة انتقال و رسانه است دريافت
اي، هـر   هاي ارتباطي و رسـانه  كند كه در تجربه اي اقتضا مي هاي رسانه ماهيت شناخت

بـودن و   گيرنـده چقدر هم كه عامل گيرنده فعال و خلاق باشد، باز هـم نقـش اصـلي وي    
اشتباه اصلي سروش ايـن اسـت كـه يـك تجربـة      . كند انفعال است؛ او پيام را دريافت مي

سـان و برابـر    اي شناختي است، با ديگر تجارب شناختي ما يـك  اي را كه البته تجربه رسانه
هـاي حسـي خـود را بـا      كند و اين درست شبيه بـه آن اسـت كـه مـا دريافـت      تحليل مي
شكي نيست كـه ايـن   . جي و عقلي خود در يك سبد تحليل قرار دهيمهاي استنتا شناخت
گيرند، هر چند در هر دو مورد معتقـد بـه خـلاق و فعـال      ديگر قرار نمي سنگ يك دو هم

  .بودن دستگاه ادراكي فاعل شناسا باشيم
جالب توجه اين است كه سروش خود در مقام راززدايي مـدرن از ماهيـت وحـي، در    

پردازد و نكتة قابـل   لندي، به تشبيه تجربة وحياني با تجربة شاعرانه ميپاسخ به خبرنگار ه
بـودن مؤلفـة    تأمل اين است كه توضيحات وي دربارة تجربة شاعرانه، حكايت از برجسـته 

داران  چـه در تعـابير طـرف    انفعال در شاعر دارد و نه مؤلفة خلاقيت، درست شـبيه بـه آن  
ديدگاه آنان معناي يك مـتن، نـه در قصـد و نيـت     كنيم؛ از  محوري مشاهده مي نظرية متن

بيننـد،   تـر از مؤلـف مـي    مؤلف متن، بلكه در خود متن نهفته است، زيرا آنان مـتن را فربـه  
چراكه از نظر آنان عاملي ماورايي، مثلاً هسـتي، خـود را در زبـان و بيـان و قلـم هنرمنـد       

تجلـي هسـتند و در ايـن    هـايي در ايـن    سازد، شاعر و نقاش و هنرمند واسـطه  متجلي مي
  .تر منفعل هستند تا خلاق گري بيش واسطه

در هر حال روشن است كه سروش با تأكيد افراطي بر نقش پيامبر در فرايند تلقي وحي، 
رسـاني   هاي پيام گران عرصة رسانه در تبيين مؤلفه گذارد كه تحليل پا بر تمامي محكماتي مي

  .كنند مطرح مي
اين اشكال ريشه در اين امر دارد . شناختي است اشكال روشاما اشكال اساسي دوم يك 

دينـي، بـر اسـاس يـك نـوع رويكـرد        ديني و برون كه سروش در مناسبات ميان نگاه درون
دينـي   دهد و آبشخور اصلي اين نگاه برون ديني مي اعتزالي، تقدم و اصالت را به نگاه برون  نو

  .ادشده در پژوهش حاضر استدر نظرية بسط تجربة نبوي، ديدگاه فيلسوفان ي
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هاي عقل فلسفي  گيري از فرآورده ديني با تكيه بر منابع غير متني، يعني با بهره نگاه برون
توانـد بـه تقـدم     شناسي ديني دارد، اما اين جايگاه نمـي  اي در معادلات معرفت جايگاه ويژه

برد منابع عقلانـي و   نهايت توان و. ديني منجر شود شناختي آن بر نگاه و منابع درون معرفت
ديني است و نه  افزايي معرفتي با منابع درون ديني، در برابري و هم فلسفي و نيز رويكرد برون

ديدگاه بايسته در اين عرصة تساوي و تعامل برابر اين دو نگاه و منبـع بـا   . ها در تقدم بر آن
 1.شـود  ها مي يان آنديگر است كه منجر به ارتباطي ديالكتيكي، هرمنوتيكال و دوسويه م يك

ديني نوعي دور هرمنوتيك  ديني و برون به تعبيري فني و مختصر، ميان منابع و رويكرد درون
گونه مباحث به تحميل هيچ يـك از دو طـرف بـر     كند متعاطي اين وجود دارد كه اقتضا مي

تأكيـد   زمان و متوازي اين دو نگاه و منبـع  برد هم ديگري پاي نفشارد، بلكه بر توافق و پيش
  .داشته باشد

هـاي   توانـد صـرفاً بـر اسـاس نگـاه      نظري همچون سـروش نمـي   بر اين اساس صاحب
ديني تصميم نهايي خود را اخذ كند و سپس بر اساس آن و به نحوي كاملاً تـأويلي و   برون

ديني برود و تمام نصوص و محكمات قرآني و روايـي   تحويلي به سراغ منابع و متون درون
  .تأويل بگذراندرا از دم تيغ 

نصوص و محكمات بسياري بر نقش گيرندگي و پذيرندگي پيامبر در فرايند وحي تأكيد 
دارند كه توسط ناقدين و حتي خود سروش يادآوري و مطرح شـده اسـت و وجـود ايـن     

گرا، تن به تأويل، تحويـل و   راحتي با تقدم نگاه برون هاي آنان به نصوص در حجم و اندازه
سروش به عنوان يك محقق اگر بخواهـد از يـك   . سپارند ديني سروش نمي تفسيرهاي برون

تواند اين پژوهش را از مباني  موضع متعادل و محققانه به تحليل تجربة وحياني بپردازد نمي
وي ناچـار خواهـد بـود از موضـعي برابـر بـه تعامـل و        . فلسفي بيروني خود شـروع كنـد  

افزايـي   ديني مبادرت كند و در اين تعامل و هم ونديني و در هاي برون برايندگيري از ديدگاه
وگـويي و تـوافقي خواهـد بـود كـه بـا نتـايج و نظريـات          حاصل و نتيجه، يك نتيجة گفت

  .سوية سروش متفاوت است يك
ديني، نگاهي كاملاً  در پايان بايد تأكيد كرد كه نگاه سروش به مباني عقلي و فلسفي برون

هـاي گونـاگون فيلسـوفان، آن قسـمتي را      ليـل از ديـدگاه  به همـين د . گشاست ابزاري و راه
بـر همـين اسـاس ضـمن     . فكرانة وي باشـد  برندة نظرية روشن گشا و پيش گيرد كه راه برمي

هاي متفاوت و متنوع و حتي متعارض، در عـين حـال چـون گزينشـي و      استفاده از ديدگاه
ريـة خـود را از آن مبـاني    نگرد روح مشترك و مسـاعد بـا نظ   ها مي كاركردي به اين ديدگاه
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دانند كه ميان هوسـرل، هيـدگر، گـادامر،     متعاطيان مباحث فلسفي غرب نيك مي. گيرد برمي
هـاي آشـكاري وجـود دارد امـا در نظريـات آنـان        ويتگنشتاين، فوكو، نيچه، و غيره تفاوت

توان آهنگي مشترك را تشخيص داد كه كساني چون سروش با نگـاهي كـاركردي از آن    مي
جهان در هوسرل، جهان در هيدگر، سنت و افـق   مفهوم زيست. گيرند مشترك بهره مي روح

هاي زباني در ويتگنشتاين، منظر در نيچه، گفتمـان در فوكـو و پـارادايم در     در گادامر، بازي
ها به يك روح  كوهن همگي مفاهيمي هستند با تعاريف متفاوت اما در عين حال همگي آن

فكـري   يابي پـروژة روشـن   ند و كساني چون سروش در مسير راهواحد و مشترك اشاره دار
بر اين اساس ديـدگاه اقتباسـي وي را نبايـد    . كنند برداري مي خود از اين نقاط مشترك بهره

توان يك نوع نگاه برايندگيرانه از روح و فصـول مشـترك    اي التقاطي دانست بلكه مي ملغمه
  .ايم  يز بر همين روش عمل كردهها ارزيابي كرد كه در جستار حاضر ن ديدگاه
  

  گيري نتيجه .5
نظرية بسط تجربة نبوي به دو اصل مهم كه در انديشة فلاسـفة معاصـر غـرب ريشـه دارد،     
وابسته است؛ به طوري كه براي پذيرش نظرية بسط تجربة نبوي يـا دسـت كـم تقريـر آن     

  :نيازمند قبول اين اصول هستيم
  

 معرفت در ها دانسته پيش و ها فرض يشنقش پ 1.5

هـا و مقـولات ذهنـي وي در     فرض بودن فاعل شناسا و حضور غير قابل اجتناب پيش سهيم
اين موج كه با انقلاب . كسب معرفت از رويكردهاي حاكم بر انديشة متفكران معاصر است

. يابد هاي بعدي ادامه مي شود، در آرا و افكار بسياري از فلاسفة دوره كپرنيكي كانت آغاز مي
ر، گـادامر، هايـدگر، و ويتگنشـتاين كـه سـروش از ايشـان متـأثر اسـت، نيـز ازجملـه           پوپ

 .اند انديشمنداني هستند كه هر يك به نحوي به اين امر توجه داشته و از آن متأثر بوده
توان نقشـي كلـي و عـام قائـل شـد؛       انديشة كانت در منظومة معرفتي سروش، ميبراي 

شناسي بود و اغلب متفكران  قلابي در سرتاسر عالم معرفتچراكه انقلاب كپرنيكي كانت، ان
شان، روح اصلي اين ديدگاه، كه توجه به نقش فاعـل شناسـا در    هاي فكري با وجود تفاوت

اين امر . سروش نيز از اين امر مستثني نبوده است. اند هرگونه عمل معرفتي است را پذيرفته
ج و بـه امـوري حدسـي، خطاپـذير و     در كارل پوپر از ضروري، كلي و صادق بـودن خـار  
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شود و در انديشة گادامر و ويتگنشتاين با ظهور  تبديل مي) نسبي(متفاوت در اذهان مختلف 
اي  تري يافته و صـبغه  پديدة زبان به عنوان امري اجتماعي، فرهنگي و عمومي، وسعت بيش

  .يابد كاملاً اجتماعي مي
يك از فيلسوفان محدود نيست، بلكـه گـويي همـة     سروش در اين مقام، به ديدگاه هيچ

توان چنين تحليل  مي. برد كند و از همگي به نحوي بهره مي ديگر ادغام مي ها را با يك ديدگاه
فقط كاملاً به درون آدمي و نه صـرفاً بـه تـأثير     كرد كه سروش در منظومة فكري خويش نه

جـا كـه از    ايـن امـر در آن  . دانـد  ارد، بلكه هـر دو را مـؤثر و دخيـل مـي    امور بيروني نظر د
توان اذعـان   البته مي. شود گويد، كاملاً آشكار مي هاي بيروني و دروني پيامبر سخن مي تجربه

هاي بيروني  تري دارند، چراكه از نظر وي تجربه هاي بيروني نقش بيش كرد كه باز هم تجربه
براي مثـال،  . مان مؤثر هستند هاي دروني پذيرفتن تجربه صورت ما حتي در به وجود آمدن و

كنيم تا درست زندگي كنـيم، بلكـه    كند كه ما عبادت نمي اظهار مي مدارا و مديريتوي در 
در ). 171ـ ـ170: 1376سـروش،  (بايد درست زندگي كنيم تا شايستگي عبادت پيـدا كنـيم   

ت كه شخصيتي به چنين تجربة عميق روحـي  هاي پيامبرانه نيز بر اين عقيده اس زمينة تجربه
ها در جامعه و ميان آدميان زندگي كرده، با زير و بم زندگي جمعي  دست يافته است كه سال

سروش، (آشنا بوده و در سن كمال و پختگي پا به عرصة تجربه و عمل پيامبري نهاده است 
او و در بسـط تجربـة    داد و ستد پيامبر با بيرون از خود در بسـط رسـالت  ). 16ـ15: 1385

اي فقط ياراي آن را دارد  يافته به عبارت ديگر، چنين شخصيت كمال. پيامبرانة او تأثير داشت
  .هاي ديني يا همان كشف تام پيامبري دست يابد كه به اين درجه از تجربه

هاي بيروني و تأثير جامعه، فرهنگ و تاريخ مستقيماً  همين توجه عميق سروش به تجربه
بديل زبان در معرفت نيـز   دة وي دربارة رابطة تنگاتنگ ميان زبان و انديشه و نقش بيبه عقي

  .ايم شود كه در ادامه به آن پرداخته منجر مي
 

 انديشه و زبان رابطة 2.5

هاي فلسفي است كه در آن، رويكرد اكثر  فضاي فكري سروش تحت تأثير موج سوم انديشه
گويد  رابطة زبان و تفكر مي. ارتباط آن با انديشه است انديشمندان و فلاسفه توجه به زبان و

ممكن نيست مستقل از دستگاهي از مفاهيم بتوانيم راجع به جهان بحث كنيم و يا حتي «كه 
رابطة ). 221: 1390پور،  بيگ(» آورد دربارة آن بينديشيم و اين دستگاه را البته زبان فراهم مي



 93   يجهانگير مسعودي و فائزه طلوع بركات

  

اين امر . شود بعد اجتماعي و تاريخي معرفت نيز ميتنگاتنگ ذهن و زبان منجر به توجه به 
هاي گوناگون فلسفة معاصر مطرح شده است، چـه در ميـان فلاسـفة     ها و مشرب در مكتب

ويتگنشتاين و گادامر، هر كدام نمايندة يكي . هرمنوتيست و چه در ميان فلاسفة تحليل زباني
  .گويند بودن انديشه سخن مي ها در تفكر سروش هستند كه هر دو از زباني از اين مكتب

گيرد و زبان محصـولي اجتمـاعي    جا كه هر فهمي در چهارچوب زبان صورت مي از آن
برآمـده از ذهـن پيـامبري     قرآن گيرد، در تجربة نبوي نيز است كه در بستر جامعه شكل مي

بـدين  . زيسته اسـت  است كه در اوضاع خاص تاريخي، اجتماعي و فرهنگي زمانة خود مي
صورت را مشاهده كرده و آن هنگام كه آن را به ساحت انديشـة   امر بي) ص(ه پيامبر نحو ك

دهـي از مفـاهيم و    او در اين صورت. دهد كند، ناگزير صورت زباني به آن مي خود وارد مي
كنـد   اند كه در آن زندگي مي اي بيني جامعه برد كه محصول فرهنگ و جهان واژگاني بهره مي
هاي زبان را نيز بر آن وارد كرده و به آن قالب و  ها و نقص محدوديتدهي،  و با اين صورت
 پيـام  عرضـة  يبرا چراكه است، ضروري امري اگرچه صورت اين لذا. دهد چهارچوب مي

 عرض ديگر، سويي از اما است، آن از ناگزير باشد فهم قابل ها انسان براي كه قالبي در الهي
 برتـري  هـا  صورت يربر سا صورت، بي امر به نسبت در و است صورت بي امر بر اي جامه و

ظاهر مـتن  (انديش در هر عصري اين است كه از متن محوري  دار معرفت وظيفة دين. ندارد
  .بيرون آيد و با حفظ روح و پيام اصلي متن به تأويل آن بپردازد) ديني
  
  نوشتپي

 

اي جديد در  ديالكتيك هرمنوتيكال ميان عقل و نقل؛ نظريه«عنوان اي مستقل با  اين معنا در مقاله.  1
  .در دست انتشار است» مناسبات ميان عقل و دين

  
  منابع
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